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پرده نقره اى

روز  تاجيـك:  محمـد 
شنبه ساعت 10 صبح 
ــينماگران مطرح به  س
خانه سينما آمده بودند 
ــلا مهرجويى  ــا ژي ب تا 
ــينماى  «بانوى طراح س
ــران » وداع كنند. هر  اي
ــاختمان  چند از قبل س
كوچه سمنان به عنوان 

محل مراسم تشييع پيكر ژيلا مهرجويى مشخص شده 
بود؛ با اين حال پيكر آن مرحوم مستقيما از بهشت زهرا 
ــينماگرانى كه در خانه  ــد. عموم س به طالقان منتقل ش
سينما حضور يافته بودند از فقدان ژيلا مهرجويى غمگين 
ــته طائرپور در حالى كه اشك  بودند به گونه اى كه فرش
مى ريخت در اين مراسم حاضر شده بود. اشك هاى خانم 
طائرپور براى ژيلا مهرجويى از ديد عكاسان پنهان نماند. 
ــته  فرهاد توحيدى، جهانگير كوثرى، مريم بوبانى، فرش
طائرپور، ملك جهان خزايى،  رضا كيانيان،  لادن طاهرى، 
ــاعتى، ميترا محاسنى،   احمد امينى، على مصفا، عزيز س
ــاكرى، رضا درميشيان، باران  نظام الدين كيايى، غزل ش
كوثرى، رخشان بنى اعتماد، محمدمهدى عسگرپور، نگار 
جواهريان، مسعود فراستى، كامران ملكى، مانى حقيقى، 
ــينماگرانى بودند  ــب و... از جمله س مجتبى ميرطهماس
ــم حضور داشتند؛ مراسمى كه به گفته  كه در اين مراس
ــت.  پروين  توحيدى مى توان نام يادبود را روى آن گذاش

انجمن  ــر  مدي صفرى 
ــم هم در  طراحان فيل
ــى با اعلام  صحبت هاي
تسليت از طرف اعضاى 
ــن طراحان فيلم  انجم
ــينماى ايران  گفت: س
ــريف ترين و  يكى از ش
ــكاران  ــن هم فعال تري
ــت داد.  ــود را از دس خ
او يادآور شد: ژيلا مهرجويى هنرمندى بود كه لحظه اى 
آرام نداشت اما متاسفانه سينماى ايران خيلى زود يكى از 
ــختكوش خود را از دست داد. در ادامه اين  هنرمندان س
ــينما كه در دو فيلم با ژيلا  برنامه فرمان آرا كارگردان س
ــاليان  مهرجويى همكار بوده، در صحبت هايى. گفت: س
دراز است كه او را مى شناختم و مى دانم چقدر تراژدى و 
سختى در زندگى خود تحمل كرده است. ژيلا مهرجويى 
به همه انرژى مى داد و مهم ترين چيزى كه مى توان درباره 
ــخت است  او گفت اين بود كه او آدم خوبى بود. البته س
كه اين را بگويم اما تعداد اين افراد زياد نيست. فرمان آرا 
با اشاره به درگذشت ژيلا مهرجويى گفت: ديروز اين خبر 
را از طريق يكى از خبرنگاران دريافت كردم. اما ژيلا كاملا 
غيرمنتظره درگذشت، من حتى خبر نداشتم كه او قلبش 
را عمل كرده است. مراسم خاكسپارى ژيلامهرجويى در 
طالقان نيز ، بعد از ظهر ديروز با حضور داريوش مهرجويى 

(برادرش) و جمعى از سينماگران برگزار شد.

بهمن فرمان آرا: 

جاى ژيلا مهرجويى در سينماى ايران خالى است

طرح ويژه پرويز كلانترى براى تهران، تقديم شوراى شهر شد

يادمان شهرى هنرمندان ايرانى
ــاله  ــبك 82س ــاش صاحب س ــرى، نق پرويزكلانت
ــورمان كه اين روزها دوره هاى مختلف از آثارش به  كش
ــاى علاقه مندان  روى ديوار گالرى بوم در معرض تماش
است، در گفت وگويى اختصاصى با «شرق» از طرح ويژه 
هنرى اش براى پايتخت مى گويد؛ طرحى كه در قالب 
ــه مولفه را دربر دارد: نام هاى پرآوازه  يادمانى شهرى س
فرهنگى - هنرى ايران را ضمن نوعى گراميداشت، مانا 
نگاه مى دارد، جامعه قبيله اى هنرهايمان كه بى خبر از 
هم هستند را به هم نزديك مى كند و اتمسفر و فضايى 
فرهنگى گرداگردش پديد مى آيد كه مى تواند زمينه ساز 

خلق پاتوق هاى هنرى شود. 
 كلانترى، اين كانسپچوال آرت شهرى را از يادمانى 
ــه طرحى از او  ــارك اوكلند آمريكا الهام گرفته ك در پ
ــى در آن، جاى داده شده است.  نيز در دهه 60 شمس
گويا او اين طرح را براى بررسى و اجرا در اختيار احمد 
مسجدجامعى، رييس شوراى شهر تهران قرار داده است. 
ــكل گيرى ايده مزبور به «شرق» گفت:  او در توضيح ش
ــى آغاز جنگ ايران و عراق بود، دخترم به آمريكا  «حوال
مهاجرت كرد، من بعد از چند سال به ديدارش در بركلى 
ــتان قديمى كه  ــم، در مدت اقامتم در آنجا با دوس رفت
ــگاه بركلى تدريس و در دفتر مطالعات  همگى در دانش
خاورميانه آنجا رويدادهايى خلق مى كردند، ديدارهاى 
ــتم تا آنكه دكتر اردوان داوران و ساير  ــته اى داش پيوس
دوستان، پيشنهاد دادند يك سخنرانى تحقيقى درباره 
روند موج نوى نقاشى ايران در دانشگاه بركلى ارايه دهم. 
ابتدا با شوق پذيرفتم اما وقتى فهميدم مدتى پيش ترش 
محمود عنايت از لس آنجلس آمده آنجا و سخنرانى كرده 
ــتقبال كردند، كمى تا  ــط چهار، پنج نفر از آن اس و فق
قسمتى پشيمان و دچار استرس شدم، مبادا سخنرانى 
ــت به قضا  ــود؛ ولى دس من هم با كم اعتنايى مواجه ش
ــخنرانى چنان جمعيتى به دانشگاه بركلى آمد  روز س
كه حتى راهروى اطراف سالن هم جايى براى ايستادن 
ــخنرانى با نمايش برخى  ــد؛ من در آن س پيدا نمى ش
ــران، تلاش كردم تصويرهاى جامع  آثار بزرگان هنر اي
ــورمان ارايه دهم.  ــى از روند موج نوين در كش و حقيق
بگذريم كه در پرسش و پاسخ ها، سوالات تند سياسى 
هم پرسيده مى شد كه من به دليل بيزارى هميشگى از 

سياست، رندانه از آنها جا خالى مى دادم...»
كلانترى افزود: «از محاسن اين سخنرانى آشنايى با 
بسيارى از نقاشان آمريكايى بود، يكى از آنها «برند» نام 
داشت كه هر يكشنبه با اتومبيلش به دنبال من مى آمد 

ــهرى در نزديكى بركلى برويم؛ نقاشان  تا به اوكلند، ش
اوكلند هر يكشنبه پاتوقى داشتند صبحانه مى خوردند 
ــان  ــان هم به ديدارش ــپ مى زدند و علاقه مندانش و گ
ــخنرانى چند صبحانه  ــطه آن س مى آمدند، من به واس
ــان بودم و درباره هنر گفت وگو مى كرديم تا  ميهمانش
اينكه در يكى از اين يكشنبه ها، كيوريتور موزه اوكلند 
ــفانه اسمش را  ــتى بود (متاس كه يك جوان سياهپوس
ــت و مرا به پارك  ــت من را گرف فراموش كرده ام) دس
اوكلند برد. پايان جنگ سرد بود و همزمان با فروريختن 
ديوار نمادين برلين، بانوى هنرمند آمريكايى، (نام او را 
ــارك ديوارى نمادين از  ــم فراموش كرده ام) در اين پ ه
ــته هاى  ــاخت؛ ديوارى كه با طرح ها و نوش صلح مى س
ــنفكران و هنرمندان دو سوى بلوك غرب و شرق  روش
ــوى ديوار با  ــكل مى گرفت و عنوانش «آشتى دو س ش

صلح» بود. 
گويا تعداد زيادى نقاش روسى كه براى نخستين بار 
از كشورشان سفر كرده به آمريكا دعوت شده بودند در 
ــرد ميز بلند و بزرگى  ــن پارك حاضر بودند و گرداگ اي
ــط پارك گذاشته بودند روى سراميك هاى اين  كه وس
ديوار نمادين، طرحى به يادگار خلق مى كردند و به آن 
بانوى آمريكايى مى دادند تا آنها در كانسپچوال آرت خود 
جاى دهد... . آن جوان كيوريتور مرا به اين خانم معرفى 

ــخنرانى هايم گفت، اين خانم مدتى  كرد و از بازتاب س
طولانى به من نگاه كرد و گفت: «تو هم دوست دارى يك 
يادگارى روى ديوار داشته باشى» من هم استقبال كردم، 

يك سراميك به من داد و پشت ميز بزرگ نشستم.»
ــران در ادامه گفت:  ــى اي ــاش خانه هاى كاهگل نق
ــى هاى روس ها انداختم، ديدم نقاشان  «نگاهى به نقاش
روس با رنگ هاى بسيار متنوع و الوان سراميك ها را پر 
مى كنند، اما من تنها رنگ سياه و سفيد را برگزيدم تا 
ــاده ترين شكل، فكرم را به نمايش بگذارم؛ من در  در س
حوالى جنگ ايران و عراق، طرح دو دلداده را بسيار ساده 
روى سراميك طراحى كردم، همان دلداده هايى كه روى 
پارچه هاى قلم كارى و نيز نقاشى هاى ايرانى نقش شان را 
مى بينيم، مرد در حال هديه دادن گل به زن بود و لبخند 
و آرامشى در نگاهشان ديده مى شد، دور اين سراميك 
را به نشانه حريم خصوصى آنها به پهناى دو سانتيمتر 
يك كادر سياه رنگ نقاشى كردم اما سقف اين كادر در 
اثر يك بمب شكاف برداشته و بمب به حريم خصوصى 

اين دو دلداده تجاوز كرده بود.»
وى اضافه كرد: «كار كه تمام شد همه دست زدند و 
سراميك من در كنار ساير هنرمندان در ديوار نمادين 
ــان اثر، آن روز در  ــارك اوكلند به يادگار ماند، اما هم پ
ــه ايران را نقل  ــان حاضرين بحث جنگ تحميلى ب مي

ــه در ايران از اين جنگ  ــس كرد و من از رنجى ك مجل
ناخواسته برده مى شد گفتم؛ از مردمان صلح طلب، شاعر 
ــاران بى رحمانه عراق كه  ــب ايرانى گفتم و از بمب و ادي
حتى شهرها و روستاهاى ما را ميدان جنگ كرده بود.»

ــال ها گذشت و ايده اين  كلانترى سپس گفت: «س
يادمان در پس ذهن من ماند. تا اينكه سال گذشته به 
فكر اجراى آن افتادم. ديدم چه خوب است هنرمندان 
معاصر ايران در يك بناى نمادين يك يادگارى شهرى 
ــدگان بگذارند؛ طرحى ارايه  ــراى پايتخت ايران و آين ب
ــتفاده از نوع سراميك هاى گائويدى در  كردم كه با اس
ــلون و پارك گوئل اين شهر پديد مى آيد و در آن  بارس
ديوارى شكل مى گيرد كه هر سراميكش را يك هنرمند 
ــا مى كند، متن  ــى ايران امض ــبك بين الملل صاحب س

مى نويسد، ردى مى گذارد...»
ــر احمد  ــرح را به دكت ــن ط ــرى اي ــز كلانت پروي
ــجدجامعى ارايه داده و آن را در جشن تولد استاد  مس
ــجريان با نخبگان هنرى كشور در ميان  محمد رضا ش
ــت؛ او درباره ديگر خصوصيات اين طرح  ــته اس گذاش

توضيحات بيشترى ارايه داده است: 
ــى هم تهيه كردم  ــراى بازنمايى اين طرح آلبوم «ب
ــجدجامعى داده ام اما اين طرح عبارت  كه به آقاى مس
ــكل آن معماران  ــت كه براى ش از بنايى مانومانتال اس
تصميم بگيرند اما در ادامه اش اتمسفر و فضايى پيرامون 
اين بنا پديد مى آيد كه به يك پاتوق فرهنگى - هنرى 
براى تهران مى انجامد، پاتوق هاى هنرى كه ديروز تهران 
بسيار داشت و امروز ديگر نشانى از آنها نيست، پاتوقى 
كه هنرمندان در آن حاضر مى شوند و مردم مى توانند 
با آنها درباره آثارشان گفت وگو كنند. بازارچه هاى فروش 
آثار هنرى، كتابفروشى و... مى تواند اين راسته هنرى را 

تكميل كند.»
اين نقاش تاكيد كرد: «تهران شايسته چنين راسته 
ــت، از اين رهگذر قبيله هاى هنرى  و چنين طرحى اس
ما كه از هم بى خبرند با هم ديدارهايى تازه مى كنند و 
مردم فرصت ديدار هنرمندانشان را مى يابند و آيندگان 
به همشهرى بودن با شجريان، عباس كيارستمى، اصغر 

فرهادى و... افتخار مى كنند.» 
ــبينى به اينكه  پرويز كلانترى در پايان با ابراز خوش
طرح يادمان شهرى او به مرحله اجرا درآيد ابراز تاسف 
ــيرى و ديگر بزرگان  ــى نظير فريدون مش كرد بزرگان
زنده ياد، نيستند تا سراميك خود را امضا كنند و بر اين 

ديوار نمادين نصب كنند. 
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رخشان بنى اعتماد با «قصه ها» 
به جشنواره فجر مى آيد

ــان بنى اعتماد، كارگردان مطرح  � شـرق: رخش
ــينما از حضور فيلم «قصه ها» در جشنواره فيلم  س
ــم  ــنبه در مراس ــر خبر داد. بنى اعتماد روز ش فج
ــوال  ــخ به س يادبود مرحوم ژيلا مهرجويى در پاس
خبرنگار پارس توريسم درباره وضعيت فيلم قصه ها 
گفت: اين فيلم براى صدور پروانه نمايش به وزارت 
ــت و نخستين نمايش آن در  ــاد ارايه شده اس ارش

جشنواره فيلم فجر امسال خواهد بود. 
ــه در آن  ــت ك ــم كوتاه اس ــش فيل ــا ش قصه ه
ــال هاى سينماى ايران  مطرح ترين بازيگران اين س
ــمى، گلاب آدينه، فاطمه  بازى كرده اند. مهدى هاش
ــان، باران  ــادى، نگار جواهري معتمدآريا، پيمان مع
ــك حميديان، فرهاد اصلانى، محمدرضا  كوثرى، باب
فروتن، مهراوه شريفى نيا، حبيب رضايى و... بازيگران 

اصلى اين فيلم هستند. 
ــا فيلم هايى چون  ــه ب ــان بنى اعتماد ك رخش
ــهر، گيلانه،  ــت ش ــرى آبى، زيرپوس نرگس، روس
ــن آثار  ــى از مهم تري ــق بخش ــازى و... خال خون ب
ــت، در فيلم قصه ها نيز  ــينماى ايران اس تاريخ س
همانند ديگر آثارش راوى صادقى براى وقايع تلخ 
ــت. نگاه متعهدانه و عدالتخواهانه  روزگار بوده اس
ــاخته اش تحسين منتقدان مطرح  او با آخرين س
را برانگيخته است؛ چنان كه منتقد مطرحى چون 
ــتى درباره فيلم «قصه ها»  جواد طوسى در يادداش
ــينماى اجتماعى»،  ــته: «قصه ها» در حوزه «س نوش
ــكل  ــت و مش فيلمى متعهدانه و عدالتخواهانه اس
ــى و اخلاقى ندارد. طوسى با اشاره به مجوز  ارزش
ــود: بايكوت كردن  ــته ب پخش ندادن به فيلم نوش
اثرى كه شناسنامه اى درست و واقع بينانه از جامعه 
ــى ناهمگونش ارايه  ــر و طبقه بندى اجتماع معاص
ــار فرودست و  مى دهد و نگاهى غمخوارانه به اقش
آسيب پذير دارد و محروم ساختن مخاطبان جدى 
ــاهده آخرين كارش،  ــاز از مش و پيگير اين فيلمس

نوعى جفا به سينماى اجتماعى است. 

عملكرد پخش كنندگان فيلم، از زاويه اى ديگر
فروش هاى خنده دار

ــه با نحوه  � ــينما در رابط ــواى بين فعالان س دع
عملكرد پخش كنندگان فيلم را حتما شنيده ايد و 
ــوا را از زاويه اى  ــم يك بار ديگر اين دع لازم مى دان
ــم در لايه هاى  ــكافى كنم تا ببيني ــر، كالبدش ديگ

زيرين اين دعوا چه نيتى نهفته است. 
ــال آينده،  ــده دفاتر پخش فيلم در س مقرر ش
ــدگان را بتوانند  ــاير توليد كنن فقط چهار فيلم س
جذب كنند و با توليدات خود در سينماهاى كشور 
ــا 28دفتر پخش  ــد. از مجموع 24 ت ــش دهن نماي
فيلم در ايران تنها پنج تا هفت شركت پخش فعال 
ــركتى به نام فيلميران  ــتند و از اين تعداد، ش هس
ــاركت توليد كنندگان فعال سينماى ايران از  با مش
سال 1384 تا به امروز توانسته است گوى سبقت 
ــركت ها بربايد و اين موفقيت، آغازى  را از ساير ش
شده است براى دستورالعمل فوق الذكر كه بتوانند 
ــعار  ــركت را مديريت كنند و با ش در ظاهر اين ش
ــدن  «عدالت» در ميان پخش كنندگان، از مغبون ش
ــركت ها خوددارى كنند. شركت فيلميران  ساير ش
با مجموعه 20كارمند و ساختمانى مجزا و تعدادى 
اجاره سينما و مالكيت آن توانسته است تا حدودى 
ــينماى ايران  ــركت پخش در س به عنوان الگوى ش
ــركت ديگر تمامى  ــد و از ميان 24ش ــت كن فعالي
ــه عمدتا هم  ــا دوكارمند ك ــك ي ــا ي ــركت ها ب ش
ــش  ــتند تصميم گرفته اند در پوش ازكارافتاده هس
عنوان «عدالت» فعاليت شركت موفقى را «محدود» 

كنند. 
ــت حال به  ــت و بهتر اس اين ظاهر موضوع اس
ــم. يكى از فاكتورهاى موفق  باطن موضوع بپردازي
ــكيل  ــام دنيا تش ــينمايى در تم ــاى س فعاليت ه
ــت و اجاره  ــا مالكي ــش بزرگ ب ــركت هاى پخ ش
ــت تا بتوانند ضمن مديريت  سالن هاى سينما اس
ــينمايى حسب سفارش بازار نسبت  بر توليدات س
ــينما اقدام  به مديريت بر حوزه پخش و نمايش س
كنند. مهم ترين دليل اصرار سياست هاى سينمايى 
ــينما به اين روش  ــورهاى داراى صنعت س در كش
ــت كه  ــينمايى اس حفظ ارتباط بازار با توليدات س
شركت هاى پخش به عنوان حلقه اصلى اين ارتباط 
ــفارش گيرى از بازار» را برعهده دارند و  وظيفه «س
نبض سفارشات توليد فيلم را به توليدكنندگان از 
ــركت هاى پخش كه رابطه مستقيمى با  طريق ش
ــكل مى گيرد. اكثر كشورهاى داراى  بازار دارند ش
ــالانه بين 200 تا 500 فيلم در  ــينما س صنعت س
ــور اين تعداد)  ــينماهاى خود (هر كش مجموعه س
به نمايش مى گذارند و شركت هاى پخش به صورت 
ــورها  ــركت» در اين كش ــا نهايتا 10ش محدود «ت
ــال در امارات عربى  فعاليت مى كنند (به عنوان مث
ــه اكران  ــركت وظيف ــه تا چهار ش متحده تنها س
ــد). هزينه بالاى  ــدود 400فيلم را بر عهده دارن ح
ــاير  ــم در ايران «با مقياس داخلى» و س پخش فيل
كشورهاى جهان، امكان فعاليت تشكيل پخش هاى 
ــى مى خواهند  ــه در ايران گروه ــه اى، آنچ «زيرپل
ــكل بگيرند.»  ــاره اين پخش ها به اين روش ش دوب
ــاره اى ندارند براى  ــركت هاى پخش، چ ندارد و ش
ــردش مالى مطلوب  ــادى فيلم با گ ــا، تعداد زي بق
ــند تا بتوانند هم توليد  ــال داشته باش در طول س
را مديريت كنند و هم نسبت به افزايش سالن هاى 
سينمايى تحت مديريت خود اقدام كنند و ايران با 
ــال حال مى خواهد  تنها 50فيلم اكران در طول س
براى ايجاد «عدالت» دفاتر متروكه اى را دوباره احيا 
ــت اين دفاتر حاضر به  ــال اس ــاليان س كند كه س
سرمايه گذارى در اين بخش نشده اند و براى حفظ 
منافع كوچك شخصى خود، حاضرند منافع بزرگ 

سينما را نابود كنند. 
ــتورالعمل  ــى بانيان چنين دس ــا نيت اصل و ام
ــت اين ظاهر  ــينما چيست؟ در پش ضدتوسعه س
ــم) توليد كنندگان  ــده (عدالت در پخش فيل فريبن
فيلم هاى نازلى قرار دارند كه سفارش توليداتشان 
از سوى بازار مخاطب شكل نمى گيرد و به شدت از 
شكل گيرى دفاتر پخش سينمايى بزرگ با سرمايه 
ــينماى ايران با اين  ــينما (ظرفيت س ــالن س و س
بضاعت، بيش از چهار دفتر پخش حداكثر نيست) 
وحشت دارند چون مى دانند با شكل گيرى سفارش 
توليد فيلم از بازار مخاطب سينما در ايران ديگر نه 
ــرى خواهد بود -به  ــدات دولتى پرخرج خب از تولي
ــال نگاهى  توليدات بى حاصل دولت در اين چهارس
ــدات نازلى كه مخاطبان را  ــد- و نه از تولي بيندازي
ــينما فرارى داده است  ساليان سال است كه از س
ــز موفقيت توليد كنندگان نازل فيلم در ايران،  و رم
ــت  ــكل گيرى دوباره «پخش هاى زيرپله اى» اس ش
ــيطره توليدات نازل به «روزى»  كه همچنان در س
ــنده كنند و سينما همچنان  نازل تر از توليدات بس
ــد كه  با فروش هاى خنده دار، جولانگاه عده اى باش
ــان  ــينما «هم قد نازل» خودش مى خواهند «قد» س
باشد و نه «قدى» كه نشان دهنده صلابت و بالندگى 

سينماى ايران است! 
و گويا سازمان سينمايى دولت يازدهم هم مهر 
ــت بر اين دستورالعمل ضدتوسعه  تاييدى زده اس
ــان دهنده فقدان  ــينما در ايران كه نش ــق س و رون
«تدبير» در امور سينمايى و «اميد» در توسعه آينده 
سينما در دولت يازدهم در اين بخش مهم سينما 

است و.... 

آزاده جعفريان

ــفه به كالايى كه يونسكو  ــدن فلس  از اين رو، تبديل ش
ــومين  بيش از يك دهه خود را موظف كرده كه در حراج س
پنجشنبه نوامبر هرسال به خورد وضعيت هاى غيراضطرارى 
ــد؛  ــد عجالتا يك معنا را پيش مى كش ــى بده و غيرسياس
غيراعتراضى  و انتقادى شدن و فاصله گيرى حداكثرى فلسفه 
ــراى ادامه تفكر در  ــت در مقام تلاش ب ــت؛ سياس از سياس
ــتر به امرى غيرضرورى و اضافى  عصرى كه فكر كردن بيش
ــت. بنابراين در شرايطى كه  ــده اس يا حتى ناممكن بدل ش
ــفه در حركت هاى اجتماعى بيش از هر زمانى به  نقش فلس
محاق رفته است اين وضعيت نشان دهنده بحران در فلسفه 
ــت. بر اين اساس، فلسفه و علوم انسانى از  و علوم انسانى اس
ــروكار دارد و از سوى ديگر بايد  ــو با بحران و تنش س يك س
امكان نقد درون ماندگار را همچون شمشير دموكلوس بالاى 
ــرط چنين چيزى اساسا  ــاس كند؛ پيش ش ــر خود احس س
ــت. از اين رو، منطق  فاصله گرفتن از قدرت براى نقد آن اس
قربانى شدن بر اساس سياست بازنمايى درخصوص فلسفه، 

عملكردى منحصربه فرد دارد: قطع بودجه فلسفه انتقادى در 
سطح جهانى و جايگزينى رشته هاى مديريت به جاى فلسفه 
و دست آخر محدودكردن آن به مدارس عالى خاص كه تنها 
طبقات اجتماعى بالادست امكان دسترسى به آن را دارند و 
صرفا بايد تا جاى ممكن چرخ توليد وزير و نماينده مجلس 
و... را بچرخانند. اين در حالى است كه حتى به نظر مى رسد 
اين فرآيند در كنار پروژه بومى كردن علوم انسانى نيز جنگى 
نه چندان پنهان با فلسفه به راه انداخته است كه در نهايت از 
يك سو به سربريدن فلسفه و از سوى ديگر به تكريم همين 
فلسفه سربريده در مقام قربانى توسط يونسكو يا سازمان هاى 
فرهنگى دولتى منتهى مى شود. بنابراين نفى فلسفه انتقادى 
ــروكار دارد، در عين  ــا خطر و قمار در لحظه حاضر س كه ب
ــعى دارد فراخوان و تجليلى از فلسفه همچون يك  حال س
ــا كند تا بتواند منطق  ــمه يا ابژه اى موزه اى برپ بنا يا مجس
ــبب  ــت وجدان معذب مردم و كين توزى دولتى را به س پش

فروش كالايى فرهنگى به نام فلسفه بازنمايى كند.
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